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نگاهی به نمایش «گزارش وضع هوا»
تجسم بخشی ملال ها

این نمایش که در سالن قشــقایی تئاتر شهر روی  �
صحنه رفت، به گمانم دلالتی بدیعی بود که سودای 
بازنمایی روزمره ترین مســائل انســانی جهــان ما را 
داشــت. شــاید دغدغه های آن در نگاه نخست بسیار 
شــخصی به نظر برســند، اما در میان افرادِ بســیاری 
مشــترکند. پیش از هرچیــز «گــزارش...» را باید ذیل 
عنوان تئاتــر حرکت یا رقص جــای دهم و همچنین 
اظهار دارم که مایلم با روشی گذشته نگرانه اشاره ای 
کنــم به بحثی نظری در تمایز میان تئاتر و غیرتئاتر: در 
بوطیقا، ارسطو با رویکردی به زعم  خود بنیان شکنانه 
تراژدی را نه بازنمایی مردمــان، بلکه بازنمایی کردار 
مردمان می داند. این کــردار اموری کلی اند؛ همان ها 
که کنه رفتار آدمیانند و مردمان به  آنها دچار می آیند؛ 
همچــون هــراس، خشــم، ســعادتمندی و... . تئاتر 
آوانگارد، اگرچه در شــاکله کلی اش، از این شــالوده 
کالبد تهی می کند، اما به نوبه خود همچنان این مؤلفه 
باستانی را پی می گیرد. «گزارش...» نیز به همین سیاق 
در پی صورت بندی دیگرگونه ای از زمینه دلالت بخشی 
اســت. ایــن دلالت بخشــی نــه مفهوم پردازانه و نه 
مبتنی بر تشخص های نقش ها، بلکه در سامانی بسیار 
هم بافته و در یک ساختمان تمام و کمال، مفاهیم خود 
را تجسم می بخشــد و در ادامه می کوشد نقطه ثقل 
دلالت و معنا را با همین چرخش اساســی دیگرگون 
کند. پس با یــک بیانگری تمام وکمــال آغاز می کند. 
نخســتین صحنه کــه پرهیاهوترین صحنــه نیز بود، 
تأثیــری تکان دهنده بر من گذاشــت. بازیگــران بی ابا 
و گویــی بداهه پردازانه، درونی ترین تأثراتشــان را در 
زمینه ای عینی تر؛ یعنی به مدد نشانگان بیرونی که در 
بدن هایشان و تحرکاتشان بروز می یابد ابراز می کردند؛ 
چنان کــه از اجــرای حرکت محــورِ یــک رقص توقع 
می رود. با وجود این همه شلوغی و بیانگری هایی که 
گویی بی محدودیت آزاد می شوند و در صحنه نمایش 
می پراکنند و از پذیرش ســامان استاندارد اجرائی تئاتر 
جا می زننــد، نمایش مانند یک کلِ ســامانمند که در 
تکاپو و بی قراری بی وقفه افتاده، ســاختار کلی اش را 

حفظ می کند. بازیگران توانمند این اجرا گویی از جان 
گذشته اند و نیرویی تمام ناشدنی به جلو می راندشان. 
آنها در اجرا، به راســتی به همان اندازه ای خشــن اند 
که خشــونت در زندگی روزمره مان موج می زند. آنها 
می کوشند سرراست ترین و ناگهانی ترین تأثرهای بشری 
را تجسم بخشــند، اما نه به سیاق بوطیقای باستانی، 
بلکه این بار مانند تصاویری گذرا و بسیار لحظه ای که 
در چرخــه ای مدام و بی وقفه می گــردد. گفتن ندارد 
کــه این حجم از بیانگری که «کردار مردمان» - این بار 
مردمانی مانند ما- را بازمی نماید، هراســی را به جان 
تماشاچی می اندازد که مجابش می کند تئاتر را خیره 
بنگرد؛ زیرا مگر کردارها همواره در خودمان بازیافتنی 
نیستند؟ اما این بازیافتن، این بار نه برای تزکیه نفوسمان، 
بلکه در مواجهه ای شکننده با جهانی بی تعارف است 
که ســامان دلالتی جهان ما را به مدد تجسم بخشــی 
در صورتــی دیگر و نامتعارف با صورت همیشــگی و 
مأنوس برمی سازد. این صورت دلالت بخش جدید ما 
را بــه بازنگری در بنیان جهانمان وامی دارد؛ به عبارت 
دقیق تر جهان برساخته ما را؛ یعنی آن گونه که جهان 
را معنی می کنیم، یکســره وارونه می کند. تئاتر چنین 
امکانی را در ید خود دارد. اگرچه این نمایش مملو از 
تک گویی هایی کوتاه است و دوستی که مرا در تماشای 
تئاتر همراهی کــرد به طعنه گفت: «نمایش در ایران 
گویی تشنه تک گویی است تا خودش را معنا ببخشد»؛ 
من معتقــدم تک گویی  ها به وضوح به  معانی مأنوس 
راه نمی برنــد، بلکه معانــی ای سرگشــته اند؛ یعنی 
شــبیه به همان کلماتی که در زبــان پوزو می چرخد. 
نمی شــد گفت بی معنا هســتند، بلکــه گویی معنا 
به تعلیــق درمی آید. به همین خاطر این سرگشــتگی 
کلمات خود بخشی از سامان تجسم بخشی و گونه ای 
از بنیان گذاشــتن نشــانگان صحنه اند کــه اگرچه در 
اصــل خود وامدار بکت هســتند، راهی پیش برنده را 
در منطق کلی اثر هموار کرده انــد. در پایان، نمایش، 
به شــکل هوشــمندانه ای خودآیینی دلالتــی اش را 
به نحوی درون ماندگار تبیین می کند. یکی از بازیگرها 
شروع می کند به تعریف کردن اشک و تعریفی علمی 
و مربــوط به شــیمی از آن به دســت می دهــد. این 
تعریف شــامل واژه هایی اســت که می توانند تأثرات 
عمیقی را در انســان برانگیزانند؛ مفاهیمی مانند غم 
و انــدوه – که همان کردارها و کلی ها نیز هســتند- و 
بازیگران این مفاهیم را با حرکت و با زبان بدن هایشان 
تجسم می بخشــند. در این لحظه، تجسم بخشی ها یا 
به عبارت دیگر دلالت های تازه، بســیار آسان تر دریافته 
می شــوند و این بزنگاه فرصتی را فراهــم می آورد تا 
تماشاچی نگاهی بازنگرانه به سرتاسر نمایش بیندازد. 
درآخر باید بگویم سرراستی و صراحتی که در این اجرا 
بود که گویی می خواست زندگی را به  همان اندازه که 
احمقانه است، بارهاوبارها هولناک تر نشان دهد: «من 
این را دوست دارم!»، «خفه شو!» و...؛ این جمله های 
مأنوس این بار طنینی ویرانگرتر و اثری بُرنده تر داشتند 
و نمایش با قساوت تمام به کردارهایی که به آنها خو 

گرفته ایم، می تاخت.

جارچى

تهیه کننده «خانه ما»: بیشتر  به 
زندگی عادی مردم می پردازیم

گــروه هنر: نشســت نقد و بررســی مجموعه  �
مســابقه «خانه ما» صبح روز سه شــنبه، شــش 
شــهریور، بــا حضور حســین افشــار، تهیه کننده، 
احســان عمادی و امیــن کفــاش زاده، کارگردان، 
اسلامی طراح و نمایندگان رسانه های جمعی در 

خانه مستند انقلاب اسلامی برگزار شد. 
مســتند مســابقه «خانه ما» که مدتی اســت 
در کنداکتور برنامه های ســیما قرار دارد، در زمره 
برنامه های «ریالتی شو» قرار می گیرد که مخاطبان 
خاص خــود را جذب کرده اســت و مبنای آن بر 
اساس ابراز علاقه خانواده ها بعد از ثبت نام برای 
شــرکت در ایــن برنامه صورت می گیــرد و در هر 
مســابقه به ســبک زندگی مردم عادی می پردازد 
و در این مسیر بر اســاس هر تصمیمی که مقابل 
دوربین گرفته می شــود، خانواده ها در این مسابقه 
با چالش هایــی روبه رو می شــوند و در این میان 
خانــواده ای از دیگران پیشــی خواهــد گرفت که 

ضریب خلاقیت بالاتری را در عمل اتخاذ کند. 
در این نشست در ابتدا افشار توضیحاتی درباره 
شیوه ساخت مســتند مسابقه «خانه ما» ارائه داد 
و گفت: «فصل ششم این مجموعه تولید شده که 
قرار اســت در زمستان پخش شــود و برای فصل 
هفت نیــز فراخــوان داده ایم. به نظــر من امروز 
به واســطه اتفاقــات و تصمیمات مســئولان باید 
روی خانواده مســئولان نیز تمرکز داشته باشیم و 

دراین باره مستند بسازیم». 
او ادامــه داد: «امــروز خانــواده تأثیرگــذاری 

بسیاری دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت». 
در ادامه، افشــار درباره ورود خانواده مسئولان 
به این برنامه توضیح داد: «پیشــنهاد ما این است 
که به زندگی و خانواده مســئولان ورود پیدا کنیم 
که البته می دانم اســتقبالی نخواهد شد و درواقع 
شوخی کردم! چون آنها برای ما تصمیم می گیرند 
و نه ما برای آنها. متأســفانه این شامل حال همه 
جناح ها می شــود و اصولگراها یا اصلاح طلب ها 

و حتی جناح های دیگر این اجازه را نمی دهند». 
افشــار در ادامه توضیــح داد: «معتقدم بهتر 
اســت به جای ســاخت فیلم های تبلیغاتی برای 
کاندیداهای ریاســت جمهوری، به ســراغ ســبک 
زندگــی آنها برویم. مســئولی که خانــواده اش را 
درســت اداره نمی کند نمی توانــد مملکت خود 
را هــم اداره کند. ایــن روزها هشــتگ «فرزندت 
کجاســت» در فضاهــای مجــازی مطرح شــده، 
درحالی که به نظرم بهتر اســت بپرسیم «فرزندت 

کیست؟» و چه می کند». 
رئیس خانه مســتند در برابر این سؤال «شرق» 
که «آیــا قصد ورود به زندگی روحانیون را دارید»، 
پاســخ داد: «واقعیت این اســت که ما به زندگی 
مردم عــادی می پردازیم. تاکنــون روحانیون هم 
به جز یک مورد ثبت نــام نکرده اند، اما از آنجا که 
بیشــتر شبکه های ســیما درباره مســائل مختلف 
روحانیون ورود پیدا کرده اند، ما بیشــتر به زندگی 

مردم عادی می پردازیم». 

آیین پایانی بیستمین جشن 
سینمای ایران برگزار می شود

گروه هنر: آیین پایانی بیستمین جشن سینمای  �
ایــران به منظور اهداي تندیس های خانه ســینما 
به برگزیــدگان این رویداد بزرگ ســینمایی، عصر 
روز شــنبه، دهم شــهریور، در تالار وحدت برگزار 
می شــود.در این آیین برندگان رشته های مختلف 
کــه توســط داوران انجمن عالی هنرهــا و فنون 
سینمایی برگزیده شده  اند معرفی و با اهداي لوح 
تقدیر و تندیس های جشن سینما مورد تقدیر قرار 

خواهند گرفت.
بیستمین جشن سینمای ایران با ریاست استاد 

علی نصیریان برگزار می شود.

خبر
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یکی از گســترده ترین  معاونت هــای تحت نظر وزارت 
ارشــاد، معاونــت هنری اســت کــه به دلیــل تنوع 
مأموریت های خود مخاطبــان فراگیری دارد و به دلیل 
مطالبات طیف متنــوع هنرمندان، مدیران این مجموعه 
باید پاسخ گوی هر یک از آنها باشند. البته موضوع زمانی 
سخت تر می شــود که مطالبات بحق جا مانده از گذشته 
به دلیل ناکارآمدی  برخی از مدیران پیشــین همچنان 
باقی مانده و برای مدیران این مجموعه  همچون میراثی 
سرگردان به ارث رسیده باشــند. گفت وگوی پیش رو ، 
نخستین رودرویی ما با ســید مجتبی حسینی است که 
به گواه او برای تحقق خواسته ها، ضمن تلاش مضاعف، 
باید  از انگیزه ها و ظرفیت های نسل جوان  بهره برد. هر 
چند که برای تحقق  این اهداف به نظر می رســد موانع 

زیادی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت !
  از ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ که سکان معاونت هنری را به  �

دست گرفته اید تاکنون، تحلیل کلی ای که از عملکرد 
شــما می توانم ارائه بدهم این است که مصداق این 
بیت «رهرو آن نیســت که گه تند و گهی خسته رود، 
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» هستید! چرا 

به آهستگی پیش می روید؟ 
حوزه فرهنگ به تعبیری حوزه آهستگی و پیوستگی 
است. تقریبا می توان گفت در هیچ دوره تاریخی، فرهنگ  
و هنــر از تندروی ها و کندروی ها نه تنها ســودی نبرده، 
بلکه همواره زیان دیده اســت. فکر می کنم با توجه به 
ســال های پشت ســر، جغرافیای هنر ایران را به درستی 
نشــناخته ایم و نشناختن این جغرافیا موجب شد گاهی 
هیجان زده درباره آن تصمیم بگیریم؛ چه ایجابی و چه 
ســلبی! پس در بدو امر باید این جغرافیا را به درســتی 
شــناخت و ســعی کرد تصویر واقعی از ایــن حوزه به 
دست آورد. آن وقت موقعیت هنر را آسیب شناسی و در 
نهایت بــه دور از ماجراجویی و مبتنی بر نگاه واقع بینانه 
بــرای فرهنگ  و هنر به مثابه امری مبــارک و اثرگذار در 
جامعه برنامه ریزی کرد. پس برای رسیدن به این برنامه، 
بایــد مقدماتی را فراهم کرد. ایــن مقدمات از گردآوری 
و به دســت آوردن «داده ها» شروع می شــود. با تحلیل 
داده ها، وضع موجود را می توان شــناخت و متناســب 
با وضع موجــود برنامه ریزی کرد. طبیعی اســت برای 

مبادرت به این امر نیاز به وقت داشتیم. 
  حتما واقف هستید قبل از استقرار دولت «تدبیر  �

و امید»، مجموعه وزارت ارشاد در دوره هشت ساله 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نــژاد وارد فازی 
شــد که حتی بعد از گذشت شش ســال از آن دوره 
همچنان پس لرزه های آن را شاهدیم! هرچند برخی 
از منتقدان چنین تحلیلــی را رد می کنند و معتقدند 
دیگر حالا دولت روحانی باید پاســخ گو باشد. اما با 
تأیید ضمنی این نکته، باید گفت که در عرصه فرهنگ  
و هنر موضوع عمیق تر از اینهاست و قابل مقایسه با 
حوزه های دیگر نیست؛ به طورمثال در همین حوزه، 
مدیران زیادی از گذشــته وجود دارند که به راحتی 
نمی توان آنها را تغییــر داد. همچنین کارمندانی که 
از آن دوره وارد وزارتخانه شدندو حتی گاهی شاهد 
هستیم که عملکرد یک آبدارچی یا مسئول دبیرخانه 
از تأثیرات یک مدیر هم بیشــتر است!! از سوی دیگر 
رویکردهای نظارتی مانــع ورود برخی از مدیران به 
این مجموعه می شود. با این شرایط چگونه توانستید 

مدیران خود را انتخاب کنید؟ 
فارغ از اینکه به این موضوع فکر کنم که محدودیتی 
به لحاظ انتخاب مدیر دارم یــا نه، به گونه ای دیگر رفتار 
کــردم؛ یعنی در ابتــدا اهتمام مــن بر این بــود که آیا 

می توانم با مدیران موجود کار کنم یا نه. 
  طبیعتا نتوانستید کار کنید که تغییرشان دادید!  �

صحبــت من قبل از تغییرات اســت. بــا خود گفتم 
که اگر قرار به جابه جایی این عزیزان باشــد، فهرستی از 
نام افراد مؤثری را که می شناســم تهیه تا بررســی کنم 
چه کســانی می توانند چه مسئولیتی را برعهده بگیرند. 
البته از دوستان دیگر هم درخواست کردم اگر کسانی از 
قلم افتاده اند، به این فهرست اضافه کنند. در نهایت به 

تعدادی گزینه رسیدم. 
  یعنی همچنان محدودیت ها را در نظر نگرفتید؟  �

بله، اما بدون درنظرگرفتن محدودیت ها، این فهرست 
همچنان ناهمگون بود؛ برخی ها ضعیف تر و بعضی ها 
قوی تــر! بــه همیــن دلیل این فهرســت را بر اســاس 
شاخص های موردنظرمان رتبه بندی کردیم. کسانی را که 
بیش از نیمی از نمره قبولی را کسب کرده بودند انتخاب 
کردم و با خودم قرار گذاشتم که با آنها گفت وگو کنم. به 
عبارت دقیق تر سعی کردم چالش های پیش رو را مانند 
مسیر پرسنگلاخ مطرح کنم تا ببینیم چه راهی پیشنهاد 
می دهند تا در ادامه بر اساس پاسخ های دریافت شده در 
آن گفت وگو، بار دیگر آن فهرست را نمره گذاری کنم. در 

نهایت برای هر پست به چند گزینه رسیدم. 
  یعنی افراد را بر مبنای موردنظر غربال کردید؟  �

بله. در نهایت برای هر مسئولیت به تعداد محدودی 
گزینه رســیدم. در این مرحلــه برای انتخــاب افراد به 
محدودیت های مورد اشــاره شــما پرداختم و این نکته 
را لحاظ کردم. البته خوشبختانه گزینه هایی که بالاترین 
نمرات را کسب کردند، محدودیت های نظارتی - امنیتی 
نداشــتند. ســپس با آقای وزیر گفت وگــو کردیم. آقای 
صالحی با افــرادی که مورد توافق هــر دوی ما بودند 
جلسه گذاشتند و طی برنامه زمان بندی شده و با اعمال 

تشریفات مرسوم از آنها دعوت به کار کردیم. 
  آقای حســینی! می دانید که کشور با تحریم های  �

اعمال شده از سوی ایالات متحده در وضعیت خاصی 
قــرار دارد. هرچند بودجه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در حالت عادی در قیاس با سایر وزارتخانه ها 
کم بــوده. حالا هم با وضعیت فعلی ناچار هســتید 
با به کارگیری «اقتصاد مقاومتــی» کار خود را ادامه 
دهید. با این نگاه که همیشه مدیران دولتی از حقوق 
و مزایــای خوبی برخوردار بوده اند و جالب اســت 
بدانید که در گفت وگویی با برخــی از مدیران قبلی 
و پیشین با این پاســخ که «دیگردر دولت کارکردن 
نمی صرفد!» مواجه شــدم! حالا مدیران فعلی با چه 

دلایلی پذیرفتند که قبول مسئولیت کنند؟ 
مدیران ما در شــرایط فعلی حقوق کمی به نسبت 
مسئولیتی که بر عهده دارند، می گیرند. ضمن اینکه حتی 
ما در قیاس با دوره های قبل هم امکاناتمان کاهش یافته 
است. به هرحال، آنها قصد خدمت به کشور و فرهنگ  و 
هنر این سرزمین را دارند. ضمن اینکه الان حوزه فرهنگ 
و هنر ایران به شــدت خانواده بزرگی شــده و اعتبارات 
فعلی، کفاف این خانواده بزرگ را نمی دهد! نکته مهم 
دیگر این اســت که متأسفانه ما در حوزه فرهنگ  و هنر، 

مدیــران جوان تربیــت نکردیم و 
این روزها به شــدت کمبود نیروی 
کارآمد انسانی و افراد متخصص و 
درعین حال اجرائی دیده می شود. 

  این یکی از آســیب های  �
دولــت هشت ســاله مهرورز 
است که به آن اشــاره کردم. 
در واقع در آن مقطع تعدادی 
به  اقدام  متخصــص  افراد  از 
همچنین  کردنــد.  مهاجــرت 
مسیر طبیعی انتقال مدیریت ها 
از گذشــته به جوانان صورت 
به  انشقاق  و  و رخوت  نگرفت 

وجود آمد! 
ضمن اینکه علاوه بر کمبود نیروی انســانی کارآمد، 
تعدد چالش ها، کمبود امکانات و مطالبه گری زیاد «مربع 
تهدید» را تشکیل داده که الان داریم با آن دست وپنجه 
نرم می کنیم! در چنین شرایطی به نظرم تنها عنصری که 
می توان به آن چنگ زد، انگیزه های انسانی مثل خدمت 
به کشور عزیزمان و به کارگیری خلاقیت نیروهای جوان 
است. وقتی به جوانان متخصص و وفادار به کشورمان 
فضــا دهیم، آنها قطعا علاقه مند هســتند در این حوزه 
نقــش مؤثر و مانــدگاری از خود به جــا بگذارند و فکر 

می کنم که جانانه کار خواهند کرد. 
البتــه نیروهایی که در پســت های زیرمجموعه  �

معاونت هنری به کار گرفته اید یا در آستانه ۴۰سالگی 
هســتند یا ۴۰ ســال را رد کرده اند. ممکن است این 
افراد در مقایســه با مدیران رده های بالاتر سن شان 
کمتر باشــد. اما واقعیت این اســت کــه تصورم از 
به کارگیری نیروهای جــوان، میانگین بین ۲۵ تا ۳۵ 

سال است. چرا از جوانان استفاده نکردید؟ 
شما به نکته درستی اشاره کردید. مثلا اگر به آمار وزرا 
و معاونان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در سال های 
گذشــته نگاه کنیم، مثلا آقای دکتر لاریجانی در ۴۰، ۴۵ 
سالگی یا آقای دکتر مهاجرانی در همین محدوده سنی 
به وزارت رسیدند. منتها همان گونه که برای شما شرایط 

را تشریح کرده ام به این ترکیب بندی رسیدیم. 
  یکی از وعده های دکتر روحانی به کارگیری زنان  �

در بخش های مختلف مدیریتی در دولت بود. هرچند 
وزارت زنان به سرانجام نرســید! اما چرا در سطوح 

مدیریتی پایین تر از زنان دعوت به عمل نیامد؟ 
شخصا هم علاقه مند و هم پیگیر این موضوع بودم. 
اما شــرایط و اقتضائات این دوره به گونه ای است که این 
امر درحال حاضر محقق نشده است، باید سعی می کردم 
شرایط را بسامان کنم. هرچند در تمام عرصه های هنری، 
بانوان هنرمند شــگفت انگیز و قابل تحســین داریم. اما 
درعین حال باید به این ســؤال هم پاسخ دهیم که لزوما 
یک هنرمند، می تواند مدیر خوبی هم باشــد؟ مثلا یکی 
از حســرت های من این است که چرا وقت کمتری را به 
کارهای هنری خــودم اختصاص می دهم؟ اما آیا الزاما 
اگر هنرمند خوبی بودم، می توانســتم مدیر مؤثری هم 
باشم؟ حتما می دانید که عرصه های مدیریت فرهنگی 
و هنری در کشور ما با دشواری هایی مواجه است. در این 
شرایط سعی کردم در برابر انتقادات تند و گاهی خلاف 
واقــع آرام باشــم. درعین حال با طمأنینــه کار را انجام 

می دهیم تا به نتیجه برسیم. 
  یکــی از سیاســت هایی که در پیــش گرفته اید  �

بحث شفاف سازی اســت؛ مثلا این روند در سازمان 
سینمایی و ادارات تابعه صورت گرفته. نگاه شما به 

این موضوع چگونه است؟ 
به نظرم شفاف ســازی شــامل دو بخش است؛ یک 
بخش شــامل قوانین، مقررات و 
دستورالعمل هاست. بخش دیگر 
نیز حــوزه مالی و اعتبارات را دربر 
می گیــرد. مــا در هر دو قســمت 
نیازمنــد شفاف ســازی هســتیم. 
معتقدم حتی در حــوزه قوانین و 

مقررات به شفافیت محتاج تریم. 
� چطور؟ 

به طور مثــال، چنین ســؤالی 
که آیا هنرمندشــدن حق است یا 
امتیاز؛ اگر حق است باید یک سری 
رفتارهایی کاری کند داشته باشیم 
کــه از آن رفتارهــا معلوم شــود 
حق اســت یا خیر. یــا ما باید به گونــه ای رفتار کنیم که 
انگار هنرمندبودن امتیاز اســت یا نــه. مثلا تعیین حق 
بی کاری یک هنرمند را چطــور می توان اثبات کرد؟ این 
نکته همچنان یک خلأ قانونی است و باید در این زمینه 
شفاف سازی کنیم؛ چون اگر شــفاف نشود، نمی توانیم 
برخی از خدمات را ارائه دهیــم؛ چراکه قانون این حق 
را بــه ما نداده اســت! پس اگــر قانون خــلأ دارد، باید 
کمک کنیم مشــکلاتش مرتفع شــود؛ یعنــی برای آن 
قسمت هایی که شکاف قانونی وجود دارد، لایحه تهیه 

کنیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم. 
  بــه نکته مهمی اشــاره کردید. مثل اســتخدام  �

بازیگران در اداره هنر های نمایشــی که هنوز تعریف 
منسجمی برای حضور در اداره یا ردکردن بیمه شان 

وجود ندارد. برای مرتفع شدن آن چه کرده اید؟ 
این جزء وظایف ماست. مثلا هنرمندان پیش کسوت 
ما که ســن آنها بالاتر از ۵۰ اســت، حتمــا به خدمات 
بیمه ای نیاز دارند؛ اما قانون می گوید کســی که بالاتر از 
۵۰ ســال دارد، نمی تواند برای اولین بار تحت پوشــش 
بیمه قرار گیرد؛ مگر آنکه قبل از این ســن، بیمه شــده 
باشد. پس باید این خلأ قانونی را مرتفع کنیم. ما تاکنون 
۳۳ دوره جشــنواره موســیقی فجر، ۳۶ دوره جشنواره 
تئاتر فجر، هفت دوره جشــنواره مــد و لباس و ۱۰ دوره 
جشــنواره هنرهای تجســمی فجر را برگــزار کرده ایم؛ 
ولــی همچنان حتی یــک دســتورالعمل دو صفحه ای 
هــم نداریم تا حدود و ثغور این جشــنواره را بدانیم! به 
همین دلیل بــرای اینکه خلأ مقررات را برطرف کنیم، با 
اصحاب مختلف اهل هنر جلسه گذاشتیم، آرای آنها را 
جویا شدیم و حتی از طریق رسانه های گروهی فراخوان 
دادیم که هنرمندان عزیزی که در این زمینه پیشــنهادی 
دارند، ارائه کنند. بعد از ســوی گروهی این پیشــنهادها 
را دســته بندی کردیــم و تعدادی کارشــناس روی آنها 
کار کردند و به آیین نامه تبدیل شــد. برای هرکدام از این 
آیین نامه ها دســت کم ۱۱، ۱۲ ســاعت جلسه با حضور 
خود من تشکیل شد. روی همه کلمات بحث کردیم. به 
مدت ۱۰ روز هم روی سایت قرار دادیم که اگر هنرمندی 
اعتراضی دارد یا نکته ای به ذهنش رسید، آن را از طریق 

کامنت مطرح کند که تقریبا کامنتی هم نرســید؛ اما این 
فرصت را فراهم کردیــم و جمع بندی نهایی را خدمت 
آقای دکتر صالحی، وزیر محترم، فرستادیم که اگر نکاتی 
داشتند، اعلام کنند. بعد گفت وگو کردیم و در نهایت به 
تصویب رســید. امروز هم ممکن است این آیین نامه ها 
بهتریــن آیین نامه ها نباشــند؛ اما با بضاعــت ما بهترین 
نسخه ای است که می تواند مبنای اجرا و گفت وگو باشد. 

  این آیین نامه چه زمان اجرائی می شود؟  �
قرارمان این اســت که جشنواره های هنری سال ۹۷ 
بر مبنــای همین آیین نامه پیش رود. ان شــاءاالله در روند 
اجرا نیــز خلأهای اجرائــی آن را شناســایی می کنیم. 
هنرمندان هم اگر نظری داشــته باشــند، به دیده منت 

می شنویم. 
  ظاهرا ایــن معضل درباره جشــنواره هنرهای  �

تجسمی فجر بیشتر اســت. آیین نامه این جشنواره 
آماده شده؟ 

ویرایش نخست جشــنواره هنرهای تجسمی فجر 
نزدیک دوماه ونیم پیش آماده شده است؛ اما متأسفانه 
ضعف های زیادی داشــت که قرار شد در انجمن های 
هنری مطرح شــود و به زودی ان شــاءاالله به آیین نامه 
جشنواره هنرهای تجســمی خواهیم رسید. حسن این 
آیین نامه ها این اســت که دیگر متکی بر سلایق فردی 
نیست، بلکه معیار و ملاک مطرح می شود که این یک 
بخش از شفاف سازی است؛ اما بخش دیگر آن، مسائل 
مالی است. هرســاله از محل بودجه کشور، بودجه ای 
بــرای امور هنری تخصیص پیــدا می کند که در نهایت 
نحوه کاربری آن باید به مراجع ذی صلاح گزارش شود 
کــه آیا در محل خودش هزینه شــده یا نه. در کنار آن، 
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم داریم که مراعات 
هر دو قانون، شرکت ها و مؤسساتی را که ذیل دستگاه 

دولتی هستند، موظف می کند که اطلاع رسانی کنند. 
  در بخــش تئاتر گفته می شــود در دوره شــما  �

تماشــاخانه های  تأســیس  برای  زیادی  مجوز های 
خصوصی صادر شــده که بیشــتر صاحبان آن برای 
اینکه به ســودآوری برســند، به جای اســتفاده از 
هنرجویــان و هنرمندان تئاتری از بازیگران ســینما 
دعــوت می کنند. همین نکته باعث تضعیف شــدن 

پایه های تئاتر  می شود. چرا؟ 
تأسیس تئاتر های خصوصی روندی است که در یک 
دهه گذشــته به آهستگی شروع شده. تماشاخانه های 
مجوزداده شــده هم متعلــق به دولت نیســتند. البته 
این هم دســتورالعمل و مقرراتی نداشــته؛ چه از نظر 
معماری و اســتانداردبودن ســاختمان و چــه از نظر 
کیفیت ارائه کار. درصورتی که سالن های سینما از نظر 
اســتانداردبودن درجه بندی و ســطح بندی می شوند. 
یکــی از آیین نامه هــای مــا مربوط به مجوز تأســیس 
تئاترهای خصوصی اســت. خانواده تئاتر هم خانواده 
بزرگی اســت. مثلا در ماه گذشــته در کل کشور حدود 
۴۰۰ عنوان تئاتر به صحنه رفته که عدد بزرگی است و 
محصول گستردگی این خانواده است. فکر می کنم این 
نــگاهِ از دریچه تهدید را قدری باید تعدیل کنیم. گرچه 
هنرمندان تئاتر محترم و صاحب مســند ویژه هســتند. 
اما آیا روزی که هنرمندان تئاتر به ســینما ورود کردند، 
این همه نگرانی از خودمان نشان دادیم؟ ممکن است 
تئاتر از سبد کالاهای فرهنگی خانوارهای ما خارج شده 
باشــد. پس اگر یک چهره آشنای سینما بتواند مردم را 
به تئاتر دعــوت کند، به نفع این هنر ارزشــمند خواهد 
بود و نــه به ضررش. پس بهتر اســت از ظرفیت های 
مختلف اســتفاده کنیــم. امروزه خط بنــدی هنرها در 
جهان کمی مخدوش شده و هنرمندان می توانند وارد 

عرصه های یکدیگر شوند. 
آیــا تغییراتــی در مدیریــت بنیــاد رودکی یا  �

فرهنگ سرای نیاوران اعمال خواهید کرد؟ 
براســاس رویکرد «برنامه محور» بــرای هر کدام از 
نهادهای تحــت نظر معاونت هنــری، مأموریت قائل 
هســتیم و هر کدام باید چشــم اندازی داشــته باشند. 
مثلا قرار اســت فرهنگ ســرای نیــاوران چه خدمت و 
کمکــی به جامعــه فرهنگی – هنری کنــد. هر جایی 
بایــد نقش خــود را بازی کند تا یک پیکر واحد ســالم 
بــه نظر برســد. در غیر این صورت دچــار موازی کاری 
درون سیستمی می شــویم. در بنیاد رودکی هم باید به 
این رویکرد کلان می رســیدیم. بنابراین گروهی انتخاب 
شــدند تا بتوانند برنامه ها و فرایندهای بنیاد رودکی را 
شناسایی کنند و در نهایت به یک چشم انداز برسند که 
اساسا دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد تالارمحوری 
است. یعنی مؤسسه بزرگی داریم که تالارهای وحدت، 
رودکــی، فردوســی و بــرج آزادی را دارد، زیر نظر آن 
اســت و باید «تالارداری» کند. رویکرد دیگر این اســت 
که از ظرفیت های «بنیاد رودکی» استفاده کنیم. یعنی 
علاوه بر«تالارداری» خدمات و کارهای بزرگ تری انجام 
دهــد و مأموریت بلندمدت و مؤثر تری را ایفا کند. پس 
باید بین کف و ســقف به میانه ای برسیم و اینکه چقدر 
عملیاتی اســت که این فرایند طبق پیش بینی ما کمی 
طول می کشــید. در ابتــدا پیش بینی ما ایــن بود که تا 
نیمه خرداد به نســخه نهایی آن برنامه می رسیم. اما 
آن برنامــه حدودا ۲۵ روز پیش به فرجام رســید. حالا 

براساس آن برنامه تیم مدیریتی انتخاب می شوند. 
یکی از انتقادات به نحــوه مدیریت بنیاد رودکی  �

مربوط به جام جهانی ۲۰۱۸ می شد. عده ای خبرنگار 
موسیقی به روسیه اعزام شدند. موسیقی آقای سالار 
عقیلی هم هزینه بر شــد و ظاهــرا خروجی چندانی 
انتشــار کلیپ جــام جهانی  نداشــت. درحالی که 
جناب خان در فضــای مجازی با اســتقبال زیادی 

مواجه شد. اصل داستان چه بود؟ 
فدراسیون فوتبال علاقه مند بود برای اعزام تیم ملی 
فوتبال ایران به مســابقات جام جهانی کاری کند. طبعا 
وقتی با بهتریــن فرزندان ایران در ورزش فوتبال به جام 

جهانی می رویم، باید کاری درخور انجام داد.
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگوی «شرق» با سیدمجتبی حسینی
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در محدوده مربع تهدید
فرانک آرتا

 علاوه بر کمبود نیروی انسانی 
کارآمد، تعدد چالش ها، 

کمبود امکانات و مطالبه گری زیاد 
«مربع تهدید» را تشکیل داده که 
الان داریم با آن دست وپنجه نرم 

می کنیم! در چنین شرایطی 
به نظرم تنها عنصری که می توان 

به آن چنگ زد، انگیزه های انسانی 
مثل خدمت به کشور عزیزمان و 

به کارگیری خلاقیت نیروهای 
جوان است
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